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سلسلة انتشارات

همايش بين المللي قرطبة واصفهان
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7 ـ شرح قصوص الحكمة ، سيد اسماعيل حسيني شنب غازاني ، به اهتمام علي اوجبي ، تهران 1381.
8 ـ ترجمة رسالة السعدية ، سلطان حسين واعظ استرآبادي ، به اهتمام على اوجبي ، تهران 1382.
9 ـ هديّة الخير ، بهاء الدّ,له نور بخش ، تصحيح وتحقيق سيّد محمد عمادي حائري ، تهران 1383.
10 ـ رساله دربرخي ازمسائل الهي عامّ ، سيّد محمّد كاظم عصار تهراني به اهتمام منوچهر صدوقی سها ، تهران 1382.
11 ـ ذخيرة الآخرة ، على بن محمد بن عبد الصّمد تميمي سبزواري ، تصحيح سيّد محمد عمادي حائري ، تهران 1383.
12 ـ شرح كتاب نجات ابن سينا ، اؤفخر الدّين اسفرايني ، به اهتمام علي اوجبي ، تهران 1383.
13 ـ دُر ثمين ، سيّد محمّد باقر ابو الفتوح شهرستاني موسوي ، به اهتمام علي اوجبي ، تهران 1383.
14 ـ الرسالة الشرقية في تقاسيم العلوم اليقينية ، أبو علي حسن سلماسي ، مقدّمه وتصحيح حميده نوراني نژاد ومحمد كريمي زنجاني اصل ، تهران 1383.
15 ـ تنقيح الأبحاث للملل الثّلاث ابن كمونة ، به اهتمام محمد كريمي زنجاني اصل ، تهران 1383.
16 ـ شرح قصوص الحكم ، كمال الدّين عبد الرّزاق كاشاني ، به اهتمام مجيد هادي زاده ، تهران 1383.
17 ـ ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام ، با ترجمه منظوم ازمولانا شوقي ، مقدمه ، تصحيح وتعليق دكترسيّده مريم روضاتيان ، تهران 1383.
18 ـ الشفاء (الإلهيات) وتعليفات صدر المتألهين عليها ، وعون اخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء بهاء الدين محمد الاصبهاني ، تحقيق وتقديم وتعليق دكتر حامد ناجي اصفهاني ، تهران 1383.
19 ـ قصيدة عشقيّة ، از سيّد قطب الدين محمد ني ريزي شيرازي ، مقدّمه ، ترجمه ، تصحيح وتعليق محمد رضا ذاكر عباسعلي ، تهران 1383.
20 ـ داروهاي قلبي ، اثرحكيم محمد باقرموسوي ، تصحيح وتحقيق سيّد حسين رضوي برقعي ، تهران 1383.
21 ـ هادي المضلّين ، منسوب به حاج ملا هادي سبزواري ، تصحيح وتحقيق علي اوجبي ، تهران 1384.
22 ـ مجموعه مقالات همايش بين المللي قرطبه واصفهان زيرنظر واشراف دكتر سید علی اصغر میر باقری فرد ، با همکاری فاطمه بستان شیرین ، تهران 1384.
23 ـ علوم محضة از آغاز تا تأسيس دار الفنون گرد آوردند دکتر مهدی محقق ، تهران 1384.
24 ـ نبراس الهدى ، تأليف حكيم متأله حاج ملا هادی سبزواری ، تصحيح ومقدمه دكتر سيد صدر الدين طاهري ، تهران 1384.
25 ـ حكمة العين نجم الدّين دبيران كاتبي قزويني ، تصحيح وپیشگفتار ازدکتر عباس صدری ، تهران 1384.
26 ـ شرح الإشارات والتنبيهات ، امام فخر الدين محمد بن عمر رازي (جلد 1) ، مقدمه وتصحيح دكتر علي رضا نجف زاده ، تهران 1384.
27 ـ شرح الإشارات والتنبيهات ، امام فخر الدين محمد بن عمر رازي (جلد 2) ، مقدمه وتصحيح دكتر علي رضا نجف زاده ، تهران 1384.
28 ـ الافق المبين ، ميرمحمد باقر بن محمّد حسيني استرآبادى (مصنّفات ميرداماد جلد 2) ، به اهتمام استاد عبد الله نوراني ، تهران 1385.
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فلسفه در جهان اسلام

و
ضرورت برگزارى همايش قرطبه واصفهان

	به نام خداوند جان وخرد
 
	
	كزين برتر انديشه بر نگذرد
 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى وعقلى توجّه داشته وبه عقل وخرد ارج مى‌نهاده‌اند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان پهلوى يا پهلوانى براى ما باقى‌مانده ودر آنها مسائل ومباحث انسان‌شناسى وخداشناسى وجهان‌شناسى مطرح گشته همچون دينكرت وبندهشن وشكند گمانيك ويچار نمودار ونمونه‌اى از سنّت بكار بردن عقل وسود جستن از خرد است. توجّه به علم ودانش وعنايت به عقل وخرد كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بود گاه‌گاه به وسيله مورّخان ونويسندگان اسلامى مورد ستايش قرار گرفته به ويژه آنكه آنان مى‌كوشيده‌اند كه سرمايه‌هاى معنوى ودستاوردهاى علمى خود را تا آنجا كه توان دارند نگاه دارند وبه آيندگان خود بسپارند. مسعودى مورّخ بزرگ اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود مى‌گويد من در شهر اصطخر از سرزمين فارس در سال 303 نزد يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى بزرگ ديدم كه در بر دارنده علوم فراوانى از سرمايه‌هاى علمى آنان بود. او در ادامه سخن خود گويد : ايرانيان سزاوارترين قومى هستند كه بايد از آنان علم آموخت هرچند كه با گذشت زمان وحوادث روزگار اخبار آنان كهنه گرديده ومناقبشان به باد فراموشى سپرده شده ورسوم آنان بريده گشته است.

جغرافى‌دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كرده‌اند :
ابن حوقل در كتاب صورة الأرض هنگام ياد كردن از اقليم فارس از قلعة الجصّ (دير گچين) ياد مى‌كند كه زردشتيان يادگارهاى علمى (اياذكارات) خود را در آنجا نگاه مى‌داشته وعلوم رفيع ومنيع خود را هم در همان‌جا تدريس مى‌كرده‌اند. وياقوت حموى در معجم البلدان نيز در ذيل «ريشهر» از نواحى ارّجان فارس مى‌گويد كه دانشمندان آنجا كتابهاى طب ونجوم وفلسفه را با خط جستق كه به گشته دفتران (گشته دبيران) معروف است مى‌نويسند.

چهار طبقه ممتاز مردم نزد ايرانيان باستان يعنى استاراشماران (منجّمان) ، زميك پتمانان (زمين‌پيمايان ، مهندسان) ، پجشكان (پزشكان) وداناكان (دانايان) نشانه توجّه آنان به علم ومعرفت وطبقه اخير يعنى دانايان همان انديشمندان وحكيمان‌اند كه در آثار اسلامى امثال وحكم وپندها واندرزها به آنان منسوب است كه فردوسى هم مكرّر اندر مكرّر مى‌گويد : ز دانا شنيدم من اين داستان.

وجود كلمات واصطلاحات علمى همچون توهم ، تخم (هيولى ومادّه) ، چيهر (چهر ، صورت) وگوهر (جوهر) وهمچنين كتابهايى همچون البزيدج فى المواليد (بزيدج در پهلوى ويچيتك ودر فارسى گزيده ودر عربى المختارات) ، والاندرزغر فى المواليد (اندرزغر اندرزگر) نشانه جريان علمى در آن روزگار بوده است. همين جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان ژوستى‌نين امپراطور روم مدارس آتن را بست تنى چند از فيلسوفان يونانى به ايران پناهنده شدند وآنجا را مكان نعيم وجاى سلامت براى خود يافتند. اينكه پيامبر اكرم (ص) سلمان فارسى را از خاندان خود به شمار آورد كه سلمان منّا أهل البيت. ووقتى ابتكار او را در حفر خندق (كندك) مشاهده فرمود دست بر زانوى او زد وفرمود : لو كان العلم بالثّريا لناله رجال من فارس. اگر دانش در ستاره پروين بودى مردانى از ايران بدان دست يافتندى ، گواهى صادق بر پيشينه علم وعلم دوستى ايرانيان باستان است.

سرمايه‌هاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در گنج خانه‌ها وكتابخانه‌ها نگهدارى مى‌شده ومورد نسخه‌بردارى واستفاده قرار مى‌گرفته است. ابن طيفور در كتاب بغداد خود از مردى به نام عتّابى نقل مى‌كند كه كتابهاى فارسى كتابخانه‌هاى مرو ونيشابور را استنساخ مى‌كرده ووقتى از او پرسيدند چرا اين كتابها را بازنويسى مى‌كنى او پاسخ داد : «معانى وبلاغت را فقط در فارسى مى‌توان يافت زبان از ماست ومعانى از آنان است.» وهمين امر را از زبان ابن هانى اندلسى مى‌شنويم كه مردى را مى‌ستايد كه معانى ومفاهيم ايرانى را در جامه لفظ عربى حجازى عرضه مى‌داشته است :

	وكان غير عجيب أن يجئ له
 
	
	المعنى العراقىّ فى اللّفظ الحجازىّ
 


اين عنايت وتوجّه به مسائل عقلى وخردگرائى اختصاص به خواص نداشت بلكه برخى از عوام واهل حرف نيز خود را به بحث‌هاى فلسفى وكلامى مشغول مى‌داشته‌اند چنانكه همين ابن حوقل مى‌گويد كه من در خوزستان دو حمّال را ديدم كه بار سنگينى را بر پشت مى‌كشيدند ودر آن حالت دشوار مشغول بحث وجدل در مسائل تأويل قرآن وحقائق كلام بودند.

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازه‌هاى علم ودانش را بر روى خود باز كردند وآثار ملل مختلف را از زبانهاى يونانى وسريانى وپهلوى وهندى به زبان عربى ترجمه كردند كتابهاى مهم ارسطو همچون الطّبيعة والحيوان واخلاق نيكوماخس وهمچنين كتابهاى افلاطون همچون جمهوريّت وطيماوس ونواميس وكتابهاى ديگر به زبان عربى ترجمه شد ودر دسترس دانشمندان اسلامى قرار گرفت. رازى از رى وبيرونى از خوارزم وفارابى از فاراب وابن سينا از بخارا برخاستند وطرحى نو براى انديشه وتفكّر ريختند كه آميزه‌اى از انديشه‌هاى گذشتگان بود. ابن سينا گذشته از استفاده از آنچه كه مترجمان فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى وسنّتى خود را نيز مورد استفاده وبهره بردارى قرار داد. او در مدخل كتاب شفا صريحا مى‌گويد كه مرا كتابى است كه در آن فلسفه را

بنا بر آنچه كه در طبع است ورأى صريح آن را ايجاب مى‌كند آوردم ودر آن جانب شريكان اين صناعت رعايت نشده واز مخالفت با آنان پرهيز نگرديده آن‌گونه كه در غير آن كتاب پرهيز شده است ، اين كتاب همانست كه من آن را فى الفلسفة المشرقيّة موسوم ساخته‌ام. در مورد منطق هم مى‌گويد كه ما در زمان جوانى به روش انديشه‌اى از غير جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق مى‌گويند وشايد نزد اهل مشرق نام ديگرى داشته است.

ابو نصر فارابى وابو على ابن سينا كه در فلسفه از آن دو تعبير به «شيخين» مى‌شود با آثار خود فضاى علمى حوزه‌هاى انديشه را ديگرگون ساختند بهمنيار بن مرزبان تلميذ ابن سينا در كتاب تحصيل راه استاد خود را ادامه داد وابو العبّاس لوكرى شاگرد بهمنيار چون تعليمات شيخين را براى تدريس به طلاّب جوان دشوار ومنغلق يافت دست به تأليف كتاب بيان الحقّ بضمان الصّدق يازيد وبدان وسيله موجب نشر فلسفه شيخين در بلاد خراسان گرديد. اين جريان راست ودرست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر آن نصيب ايرانيان بود. اگر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى دانسته ويا يعقوب بن إسحاق كندى فيلسوف عرب از پيشگامان فلسفه بشمار آمده در برابر متفكّران ايرانى كه به صورت فيلسوف ومتكلّم انديشه‌هاى خود را ابراز داشتند چيزى بشمار نمى‌آيد كه ابن خلدون در مقدّمه خود از آن تعبير به «الاّ فى القليل النّادر» مى‌كند وصراحة مى‌گويد : و «أمّا الفرس (ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة عندهم عظيما ونطاقها متّسعا». واين تازه غير از جريانهاى فلسفى است كه مورد پذيرش قرار نگرفت وادامه نيافت همچون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيله ابو العبّاس ايرانشهرى نيشابورى پايه‌گذارى شد ومحمّد بن زكرياى رازى دنباله آن را گرفت واين همان است كه ناصر خسرو از پيروان مكتب آن تعبير به طباعيان ودهريان واصحاب هيولى كرده است.

فلسفه در قرون نخستين از قد است وشرافت خاصّى برخوردار بود وبا طبّ عديل وهمگام پيش مى‌رفت ، فلاسفه خود اطبا بودند وطبيبان هم فيلسوف تا بدانجا كه فلسفه را طبّ روح وطبّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب پزشكى خود را با نام متناسب با فلسفه يعنى قانون وكتاب فلسفى خود را با نام متناسب با طبّ شفا ناميد. شب‌ها كه به درس مى‌نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شفا در فلسفه وبه ابو عبد اللّه معصومى كتاب قانون در طبّ را درس مى‌داد واين روش آميختگى طبّ وفلسفه تا دوره‌هاى بعد ادامه داشت چنانكه ابو الفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفه سقراط وارسطو واز سوئى ديگر پزشكى بقراط وجالينوس را درس مى‌داد از اين روى او در قصيده‌اى كه مجلس درس خود را صياقل الالباب مى‌خواند كه در آن عروس‌هاى ادب به جلوه‌گرى مى‌پردازند گويد :

	ودارس فلسفة دقيقة
 
	
	ودارس طبّا نحا تحقيقه
 

	من علم سقراط ورسطاليس
 
	
	وعلم بقراط وجالينوس
 


ودو پزشك بزرگ طبرستانى يعنى على بن ربّن طبرى وابو الحسن طبرى كتابهاى خود فردوس الحكمة والمعالجات البقراطية را كه هر دو در علم پزشكى است با فصلى در فلسفه آغاز مى‌كنند. واين سنّت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند به اصلاح نفس وبدن هر دو بپردازد كاملا شايع ورايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد كه معنون با عنوان مصالح الأنفس والأجساد بود ورازى هم كه كتاب الطّبّ الرّوحاني خود را نوشت در آغاز يادآور شد كه اين كتاب را عديل الطّبّ المنصورى قرار داده است تا جانب جان وتن هر دو رعايت شده باشد. در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به همين منوال بود چنانكه شاعرى در مدح ابن ميمون چنين گفته است :

	ارى طبّ جالينوس للجسم وحده
 
	
	وطبّ أبى عمران للعقل والجسم
 


از مميّزات اين دوره تساهل وتسامح در اظهار نظر علمى بود دانشمندان انديشه‌هاى مخالف را تحمّل مى‌كردند ومجال ردّ ونقض وشكوك وايراد را بازمى‌گذاشتند. براى مثال مى‌توان داستان ابو الحسين سوسنگردى را ياد كرد كه مى‌گويد : من پس از زيارت حضرت رضا (ع) به طوس ، نزد ابو القاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در ردّ آن نوشت سپس من آن را به رى نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت والمسترشد را نقض كرد ومن آن را نزد ابو القاسم آوردم او ردّى بر آن به نام نقض المستثبت نوشت وچون به رى برگشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. وبر همين پايه دانشمندان معتقد بودند كه مطالب علمى در پهنه عرضه بر مخالفان وميدان ردّ وايراد صفا وجلوه خود را پيدا مى‌كنند چنانكه ناصر خسرو گفته است :

	با خصم گوى علم كه بى‌خصمى
 
	
	علمى نه پاك شد نه مصفّا شد
 

	زيرا كه سرخ روى برون آمد
 
	
	هر كو به سوى قاضى تنها شد
 


اين دوران شكوفائى علم وفلسفه در جهان اسلام دير نپائيد چه آنكه امام محمّد غزّالى با تأليف كتاب تهافت الفلاسفة به تكفير فيلسوفان پرداخت ودر عقيده به قدم عالم آنان را كافر خواند واز جهتى ديگر گروهى ظهور كردند كه پرداختن به علم طبّ را تحريم كردند وآن را دخالت در كار إلهى دانستند وكار بدانجا كشيد كه علم حساب وهندسه هم كه هيچ ارتباطى نفيا واثباتا با دين نداشت مورد نفرت قرار گرفت ودانندگان آن منزوى گرديدند. جدال ميان اهل دين واهل فلسفه بالا گرفت وشكاف ميان اين دو روز به روز بيشتر شد به ويژه آنكه برخى از دانشمندان راه غزّالى را در ضديّت با فلسفه دنبال كردند چنانكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضل الدّين غيلانى كتاب حدوث العالم خود را تأليف كرد ودر آن ابن سينا را در اينكه دلايل كسانى را كه براى گذشته آغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود ردّ كرد ودر آن از هيچ اهانتى به

شيخ الرّئيس از جمله : «عمى أو تعامى» ، «يروغ كروغان الثّعلب» فروگذارى نكرد.

مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشه‌هاى فلسفى به هر وسيله‌اى متوسّل مى‌شدند گاه بر تعبيرات وتفسيرات فلاسفه خرده مى‌گرفتند ومى‌گفتند مثلا فلاسفه از تعبيرات قرآنى معانى را اراده مى‌كنند كه مقصود ومراد صاحب وحى نبوده است مثلا «توحيد» و «واحد» را تفسير مى‌كنند به «آنچه كه صفتى براى آن نيست وچيزى از آن دانسته نمى‌شود» در حالى كه توحيدى را كه رسول (ص) آورده در بر دارنده اين نفى نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يگانه اثبات مى‌كند. وگاه الفاظ نا مأنوس علوم اوائل را كه وارد زبان عربى شده بود بهانه مى‌كردند همچون سولوجوسموس (قياس منطقى) وانالوجوسموس (قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر كلمه‌اى كه با سين ختم مى‌شد اظهار نفرت مى‌كردند وبه قول ابو ريحان بيرونى آنان حتّى نمى‌دانستند كه سين نشانه فاعلى است وجزو نام به شمار نمى‌آيد ودر اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه براى كلمه «فلسفه» كه مشتق از كلمه يونانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه اشتقاق توهين‌آميزى را كه تركيبى از فلّ (كندى) وسفه (نادانى) است وضع كردند چنانكه لامعى گرگانى صريحا مى‌گويد :

	دستت همه با مرهفه پايت همه با موقفه
 
	
	وهمت همه با فلسفه آن كو «سفه» را هست «فل»
 


ويا شاعرى ديگر به نقل از ثعالبى مى‌گويد :

	ودع عنك قوما يعيدونها
 
	
	ففلسفة المرء «فلّ السّفه»
 


نكوهش ومذمّت فلسفه وفلسفيان به ادبيّات وشعر فارسى هم سرايت كرد كه دو بيت زير از خاقانى وشبسترى شاهدى بر اين امر است :

	فلسفى مرد دين مپنداريد
 
	
	حيز را جفت سام يل منهيد
 

	دو چشم فلسفى چون بود احول
 
	
	ز واحد ديدن حق شد معطّل
 


ابو نصر فارابى وابن سينا دو چهره ممتاز در انديشه‌هاى فلسفى چنان چهره‌اى زشت يافتند كه ننگ زمان ونحسى دوران به شمار آمدند :

	قد ظهرت فى عصرنا فرقة
 
	
	ظهورها شؤم على العصر
 

	لا تقتدى فى الدّين إلاّ بما
 
	
	سنّ ابن سينا وابو نصر
 


دانشمندان اهل سنّت وجماعت فلسفه يونان را مقابل با قرآن قرار دادند وكتابهايى همچون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان ورشف النّصائح الايمانيّة فى كشف الفضائح اليونانيّة نگاشته گرديد. ابن سينا «مخنّث دهرى» وكتاب شفاى او «شقا» خوانده شد واز آن به سرمايه «مرض» وبيمارى تعبير گرديد :

	قطعنا الاخوّة عن معشر
 
	
	بهم مرض من كتاب الشّفا
 

	فماتوا على دين رسطالس
 
	
	ومتنا على مذهب المصطفى
 


شناعت فلسفه ونفرت از فلاسفه به حدّى رسيد كه دانشمندى همچون ابن نجا اربلى در حال احتضار آخرين گفته‌اش : صدق اللّه العلىّ العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه بر فلسفه وفيلسوفان وآثار فلسفى چنان تنگ گرديد كه در مدينة السّلام يعنى بغداد ورّاقان وكتابفروشان را به سوگند واداشتند كه كتابهاى فلسفه وكلام وجدل را در معرض فروش نگذارند وكتابهايى نظير كتاب صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام والقول المشرق فى تحريم المنطق جلال الدّين سيوطى مورد پسند اهل دين وحافظان شريعت گرديد وارباب تراجم درباره كسانى كه به فلسفه وعلوم عقلى مى‌پرداختند ، مى‌گفتند : «دنّس نفسه بشيء من العلوم الأوائل».

در اين ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تا اين شكاف ميان دين وفلسفه را از بين ببرند ولى موفّق نشدند از جمله آنان ناصر خسرو قباديانى بود كه كتاب جامع الحكمتين خود را نگاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه وحكمت عقليّه آشتى دهد وجدال ونزاع ميان فيلسوف واهل دين را بر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست
نياورد وعبارت زيرا از او نشان‌دهنده يأس ونا اميدى او در اين كوشش است :

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت ودين اسلام را از جهل ايشان خوار گرفت واين علما لقبان مر فيلسوف را كافر گفتند ، تا نه دين حق ماند بدين زمين ونه فلسفه».

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت وشريعت را در كتاب معروف خود فصل المقال فيما بين الحكمة والشّريعة من الاتّصال آشتى دهد ولى او هم در اين راه توفيقى به دست نياورد وانديشه ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل خداشناسى وجهان‌شناسى هر متكلّم وفيلسوفى يا مصيب است ويا مخطى وهركدام پس از جدّ وجهد واجتهاد نسبت به عقيده خود مضطر ومجبور است نه مختار وآزاد ، به هيچ وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد وبازار تكفير وتفسيق فيلسوفان همچنان رونق خود را همراه داشت. حتّى شيخ شهيد مقتول شهاب الدّين سهروردى كه معتقد بود كه همه حكما قائل به توحيد بوده‌اند واختلاف آنان فقط در الفاظ است وسخنان آنان بر طريق رمز بوده است و «لا ردّ على الرّمز» جان خود را بر سر همين سخن از دست داد به ويژه آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح داد ومبانى حكمت اشراق را تدوين كرد وآن را بر كشف وذوق بنيان نهاد وآن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستند منتسب ساخت.

اين دوره تاريك وظلمانى فلسفه با ظهور فيلسوفان ايرانى شيعى كه معمولا آنان را اهل حكمت متعاليه خوانند رو به زوال نهاد ودوره درخشان وشكوفائى پديد آمد. كه نظير آن در هيچ يك از كشورهاى اسلامى ديگر سابقه نداشت. اينان با استظهار به قرآن وحديث وتوسّل به تجوّز وتوسّع وتأويل موفّق شدند كه فلسفه را از آن تنگنائى كه مورد طعن ولعن بود بيرون آورند ولحن تكريم وتقديس فلاسفه را جانشين آن سازند.

حال بايد ديد دانشمندان شيعه ايرانى براى رفع اين نفرت وزدودن اين زنگ از چهره
فلسفه يونان چه انديشيدند كه فلسفه چنان مورد پذيرش قرار گرفت كه حتّى تا اين زمان فقيهان ومفسّران قرآن به فلسفه مى‌پردازند وشفا واشارات ابن سينا را تدريس مى‌كنند وبه مطالب آن استشهاد مى‌جويند كه از نمونه آن مى‌توان از علاّمه طباطبايى وسيد ابو الحسن رفيعى قزوينى وشيخ محمّد تقى آملى وامام خمينى ـ رحمة اللّه عليهم اجمعين ـ نام برد. اينان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانى كه ابتكار تطهير فلسفه وتحبيب فلاسفه را عهده دار گرديدند كه از ميان آنان مى‌توان از ميرداماد وملا صدرا وفيض كاشانى وعبد الرّزاق لاهيجى وحاج ملاّ هادى سبزوارى نام برد؛يعنى متفكّران ايرانى كه با مكتب تشيع وسنّت ائمه اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان كلمه «فلسفه» را به كلمه «حكمت» تبديل كردند كه هم نفرت يونانى بودن آن كنار زده گردد وهم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم بكار برده شود؛ زيرا هر مسلمانى با آيه شريفه قرآن : وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً آشنايى دارد وبه آن ارج واحترام مى‌گذارد وكلمه حكمت را مبارك وفرخنده مى‌داند وبا آن «خير كثير» را از خداوند مى‌خواهد ، چنانكه حاج ملا هادى منظومه حكمت خود را با همين آيه شريفه پيوند مى‌دهد وفلسفه خود را «حكمت ساميه» مى‌خواند ومى‌گويد :

	نظمتها فى الحكمة الّتي سمت
 
	
	فى الذّكر بالخير الكثير سمّيت
 


حال كه از انديشه وتفكّر وبكار بردن خرد وعقل تعبير به «حكمت» شده ديگر «فلسفه» با تجلّى در كلمه حكمت در برابر «دين» قرار نمى‌گيرد؛زيرا اين همان حكمتى است كه خداوند به لقمان عطا فرموده كه ولقد اتينا لقمان الحكمة ديگر كسى همچون ناصرخسرو نمى‌تواند آن را در برابر دين قرار دهد ودين را «شكر» وفلسفه را «افيون» بخواند وبگويد :

	آن «فلسفه» ست واين «سخن دينى»
 
	
	دين شكّرست وفلسفه هپيونست
 


اينان براى حفظ انديشه وتفكّر وبكار بردن خرد وعقل ومحفوظ داشتن آن از تكفير
وتفسيق يا به قول ساده‌تر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع إلهى را جستجو كنند وعلم حكما را به علم انبيا متّصل سازند؛از اين جهت متوسّل به برخى از «تبارنامه» هاى علمى شدند از جمله آن «شجره‌نامه» كه عامرى نيشابورى در الأمد على الأبد مى‌گويد كه انباذقلس (Empedocles) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در زمان داود پيغمبر (ع) بود رفت وآمد داشته وعلم او به منبع ولقد آتينا لقمان الحكمة مرتبط مى‌شود ، وفيثاغورس علوم الهيّه را از اصحاب سليمان پيغمبر آموخته وسپس علوم سه‌گانه يعنى علم هندسه وعلم طبائع (فيزيك) وعلم دين را به بلاد يونان منتقل كرده است ، وسقراط حكمت را از فيثاغورس اقتباس كرده وافلاطون نيز در اين اقتباس با او شريك بوده است ، وارسطو كه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده وافلاطون او را «عقل» خطاب مى‌كرده با همين سر چشمه إلهى متّصل ومرتبط بوده است؛واز اين روى است كه اين پنج فيلسوف ، «حكيم» خوانده مى‌شوند تا آيه شريفه يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشٰاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً شامل حال آنان گردد.

اين حكيمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت ونقل نسب‌نامه‌هاى علمى اكتفا نكردند بلكه كوشيدند تا كه براى مطالب فلسفى وعقلى از قرآن وسنّت نبوى ونهج البلاغة وصحيفه سجّاديه وسخنان ائمّه اطهار ـ عليهم السّلام ـ استشهاد جسته شود. ميرداماد دانشمند استرآبادى كه در كتاب قبسات خود مى‌كوشد كه مسأله‌اى را كه از قديم ما به الاختلاف اهل دين وفلسفه بوده يعنى آفرينش جهان وارتباط حادث يعنى جهان با قديم يعنى خداوند را از طريق «حدوث دهرى» حل كند. قبس چهارم از كتاب خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى واحاديث داده است ودر پايان نقل احاديث با غرور تمام مى‌گويد :

اين مجملى از احاديث آنان است كه جامع مكنونات علم وغامضات حكمت است؛ وسوگند به خدا كه پس از كتاب كريم وذكر حكيم ، فقط همين سخنان است كه، شايسته
است كه كلمه عليا وحكمت كبرى وعروه وثقى وصبغه حسنى خوانده شود؛زيرا آنان حجّت‌هاى خدايند در دنيا وآخرت به علم كتاب وفصل خطاب :

	اولئك آبائى فجئنى بمثلهم
 
	
	إذا جمعتنا ـ يا جرير ـ المجامع
 


با اين كيفيت براى ميرداماد بسيار آسان است كه ارسطو وافلاطونى را كه «اسطوره» و «نقش فرسوده» معرّفى گرديده ومردم از نزديك شدن به آثار آنان منع شده بودند كه :

	قفل اسطوره ارسطو را
 
	
	بر در احسن الملل منهيد
 

	نقش فرسوده فلاطون را
 
	
	بر طراز بهين حلل منهيد
 


اوّلى را «مفيد الصّناعة» و «معلّم المشّائين» ودومى را «افلاطون الشّريف» و «افلاطون الالهى المتألّه» بخواند وآسانتر آنكه ابو نصر فارابى وابن سينا را كه پيش از اين نحسى روزگار وآثارشان دردزا وبيمارى‌آور به شمار مى‌آمد اولى را «الشّريك المعلّم» ودومى را «الشّريك الرّئاسي» بنامد وبا اين گونه مقدّمات تعبير «شيخين» (ابن سينا وفارابى) را براى آن دو فيلسوف فراهم سازد چنانكه فقها آن تعبير را براى شيخ كلينى وشيخ طوسى بكار مى‌بردند.

با اين تمهيدات همان كتاب شفا كه شقا خوانده مى‌شد مورد تكريم وتبجيل علما ودانشمندان قرار گرفت ودانشمندانى همچون سيّد احمد علوى شاگرد وداماد ميرداماد ، مفتاح الشّفاء وغياث الدّين منصور دشتكى ، مغلقات الشّفاء وعلامه حلّى فقيه ومحدّث كشف الخفاء فى شرح الشّفاء را به رشته تحرير در آوردند واز همه مهم‌تر آنكه صدر المتألّهين يعنى ملاّ صدراى شيرازى تعليقه بر إلهيّات شفا نوشت ، تا راه فهم ودرك انديشه‌هاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنّت سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در جهان تسنّن متروك ومنسوخ گرديده بود در جهان تشيّع وايران ، راه تحوّل وتكامل خود را پيمود وجانى دوباره يافت واز اين جهت است كه ملاّ مهدى نراقى كه در فقه معتمد الشّيعة را مى‌نويسد؛ودر اخلاق جامع السّعادات را به رشته تحرير در مى‌آورد؛در

فلسفه جامع الافكار را تأليف مى‌كند؛وبه شرح وگزارش شفاى ابن سينا مى‌پردازد.

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقدّمان به معنى آن نيست كه اينان خود را دست‌بسته تسليم آنان مى‌كردند ويا فقط گفتار آنان را تكرار مى‌نمودند بلكه بر عكس چنانكه شيوه اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع واصل انديشه خود قرار مى‌دادند وجاى جاى ، بر افكار آنان خرده مى‌گرفتند تا علم ودانش هرچه بيشتر پاك‌تر ومصفّاتر گردد. مثلا ملاّ مهدى نراقى در جايى بطور صريح مى‌گويد :

«گمان مبر كه من جمودى بر پذيرفتن فرقه‌اى خاص از صوفيان واشراقيان ومشّائيان دارم ، بلكه در يك دست من برهانهاى قاطع ودر دستى ديگر ، قطعيّات صاحب وحى وحامل قرآن است؛وپيشواى من اين حقيقت است كه ، واجب الوجود داراى شريف ترين نحوه صفات وافعال است ومن خود را ملزم به اين ادلّه قاطعه مى‌دانم هرچند كه با قواعد يكى از اين گروههاى ياد شده مطابقت نداشته باشد.»
او در جاى ديگر مى‌گويد :

«اين بود آنچه كه در توجيه كلام برهان ابن سينا ياد كردم اگر مراد او همين است فبها المطلوب وگر نه آن را رد مى‌كنيم وگوش به آن سخن فرا نمى‌دهيم؛زيرا بر ما واجب نيست كه آنچه در بين الدفّتين شفا وبرهان آمده قبول وتصديق نمائيم.»
اين دوره كه امتداد زمانى آن به چهار صد سال بالغ مى‌گردد وبه دوره حكمت اشتهار دارد وبزرگان آن را اصحاب حكمت متعاليه مى‌خوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفه اسلامى است زيرا در اين دوره حكيمان كوشيده‌اند از جهتى از ميراث اساطين حكمت باستان همچون سقراط وافلاطون وارسطو وشارحان ارسطو همچون ثامسطيوس واسكندر افروديسى حد اكثر بهره‌بردارى را به كنند وبا كمك از منقولات شيخ يونانى يعنى پلوتاينوس (پلوتن) كه نزد آنان به عنوان اثولوجياى ارسطو شناخته شده بود ، خشكى فلسفه را با عرفان ذوقى چاشنى بزنند واز جهتى ديگر آراء وانديشه‌هاى
مشّائيان اسلامى همچون فارابى وابن سينا را به محك بررسى در آورند وآن را با نوآوريهاى شيخ اشراق شهاب الدّين سهروردى تلطيف سازند. اينان انديشه‌هاى كلامى اشعرى وغزّالى وفخر رازى را مورد نقد وبررسى قرار دادند وبيشتر بر آراء وانديشه‌هاى خواجه نصير الدّين طوسى كه از او به عنوان خاتم برعة المحقّقين ياد مى‌شد تكيه كردند. خواجه انديشه‌هاى فلسفى ـ كلامى را از حشو وزوائد پرداخته ومجرّد ساخته وكتاب تجريد العقائد را به عنوان دستور نامه‌اى براى انديشه درست خداشناسى وجهان‌شناسى مدوّن كرده بود كه دانشمندان پس از او متجاوز از صد شرح وتعليقه بر آن نگاشتند.

اين مكتب فلسفه كه معمولا از آن تعبير به «مكتب إلهى اصفهان» مى‌شود براى آنكه كرسى حكمت در شهر معنوى وروحانى اصفهان قرار داشته واز اقطار عالم اسلامى طالبان علم ومعرفت بدان شهر دانش ومدينه حكمت روى مى‌آورده‌اند ، مورد غفلت جهان علم قرار گرفته است وفقط در اين اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانرى كربن با همكارى بازمانده گذشتگان استاد سيّد جلال الدّين آشتيانى موفّق شد كه برگزيده‌اى از آثار معروف‌ترين چهره‌هاى اين دوره را در مجموعه‌اى چهار جلدى تحت عنوان : منتخباتى از آثار حكماى إلهى ايران از عصر ميرداماد وميرفندرسكي تا زمان حاضر به اهل علم معرفى كنند. در اين مجموعه است كه انديشه‌هاى حكيمانى همچون ميرداماد وميرفندرسكي وملا صدرا وملا رجبعلى تبريزى وملا عبد الرّزاق لاهيجى وحسين خوانسارى وملا شمساى گيلانى وسيد احمد علوى عاملى وفيض كاشانى وقوام الدّين رازى وقاضى سعيد قمى وملا نعيماى طالقانى وملا صادق اردستانى وملا مهدى نراقى ومانند آنان معرفى گرديده است. بخش إلهيّات وجوهر وعرض از شرح غرر الفرائد يعنى شرح منظومه حكمت سبزوارى كه به وسيله اين كمترين (مهدى محقّق) وپروفسور ايزوتسو به زبان انگليسى ترجمه ودر نيويورك چاپ شد
نشان‌دهنده اين حقيقت بود كه حكيمان سابق بر او چه كوششهايى را در هموار ساختن انديشه متحمّل شده‌اند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم ونثر انديشه‌هاى خود را كه نتيجه ونقاوه انديشه‌هاى سلف صالح او بوده در دسترس جويندگان حكمت قرار دهد. كوشش‌هايى كه در سه دهه اخير در مراكزى همچون مؤسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك‌گيل وانجمن حكمت وفلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به شناخت اين دوره كرد وبرخى از مجامع علمى هم مانند كنگره حاج ملاّ هادى سبزوارى وكنگره ملاّ صدرا وآثارى كه به وسيله برخى از استادان دانشگاه وعلماى حوزه تأليف گرديد در اين امر كمك كرد.

هدف كنگره‌اى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان قرطبه واصفهان تشكيل مى‌گردد آن است كه أوّلا انديشه نادرستى را كه غربيان وبه تبع آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشته‌اند مبنى بر اينكه پس از ابن رشد دانشمند اندلسى ستاره انديشه‌هاى فلسفى وتفكّر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد ، از چهره تاريخ فلسفه اسلامى زدوده گردد ويا معرّفى برخى از چهره‌هاى درخشان اين دوره كه تا كنون در گوشه‌هاى فراموشى مانده ، مميّزات حكمت متعاليه به دوستداران علوم معقول واهل فلسفه وعرفان نمايانده شود.

در خرداد سال 1378 كه همايشى تحت عنوان : اهميّت وارزش ميراث علمى اسلامى ـ ايرانى به مناسبت سى‌امين سال تأسيس مؤسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك‌گيل برگزار گرديد شركت كنندگان داخلى وخارجى متّفقا اظهار داشتند كه لازم است كوششى جدّى درباره معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه وتفكّر علمى وفلسفى در ايران كه جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آيد واين در ارتباط با اين حقيقت است كه غربيان مى‌گويند : «چراغ انديشه وتفكّر فلسفى پس از ابن رشد متوفّى 595 هجرى (در لاتين Averroes) در جهان اسلام خاموش گرديده است» ودر نتيجه
پرده روى چندين قرن تلاش وكوشش دانشمندان ايرانى بويژه در دوران تشيّع اين كشور كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است واين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار دانشمندان اروپايى ومسلمان به چشم مى‌خورد كه چند نمونه از آن ياد مى‌گردد :

دكتر اكرم زعيتر در مقدّمه ترجمه كتاب ابن رشد والرّشديّة ارنست رنان فرانسوى مى‌گويد : «انّ الدّراسات الفلسفيّة عند العرب ختمت بابن رشد».

پروفسور هانرى كربن در كتاب فلسفه ايرانى وفلسفه تطبيقى خود مى‌گويد : «تاريخ‌نويسان غربى فلسفه مدّتهاى مديدى گمان كرده‌اند كه با تشييع جنازه ابن رشد در سال 1198 ميلادى در قرطبه ، فلسفه اسلامى نيز روى در نقاب خاك كشيد».

پروفسور ژوزف فان اس در مقدّمه بيست گفتار از مهدى محقّق مى‌گويد : «فلسفه ايرانى دوره صفويه كه توسّط متفكّران بزرگ مكتب اصفهان تكامل يافته است عملا ناشناخته مانده است».

بر پايه آنچه كه ياد شد پايه‌ريزى فكرى برگزارى همايشى در سطح بين المللى تحت عنوان قرطبه واصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقّق نزديك گرديده است. هرچند كه بانى اصلى اين همايش انجمن آثار ومفاخر فرهنگى ومؤسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك‌گيل بود ولى پس از ارائه اين انديشه مراكزى ديگر همچون مركز بين المللى گفتگوى تمدّن‌ها ومركز فرانسوى تحقيقات ايرانى وچند نهاد ديگر به يارى ما برخاستند وبه موازات تهيّه مقدّمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را نيز به مناسبت وبه نام همين همايش آماده چاپ سازيم كه به جهت برخى از مشكلات ومضايق نتوانستيم آن را در همايش عرضه داريم واميدواريم كه اين كتابها به تدريج چاپ ودر دسترس اهل علم قرار گيرد.

اميد است كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مى‌گردد ومطالبى كه از اين كتابها بدست مى‌آيد زمينه‌اى تازه براى بازنگرى فلسفه اسلامى به وجود آيد كه با آن فصلى

جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد ، وهمچنين طلاّب ودانشجويانى كه طالب موادّ تازه‌اى براى پژوهش‌ها وتحقيقات خود هستند از نتائج اين همايش بهره بردارى كنند واين همايش انگيزه ومقدّمه‌اى باشد تا در همه شهرها وروستاهاى كشور ما كه در طىّ تاريخ متفكّران وانديشمندانى را در خود پرورانده ، مجامع ومحافلى بر اين نسق بر قرار وياد آن بزرگان گرامى داشته شود وآثار آنان مورد بررسى ونشر قرار گيرد وامتيازات آن آثار به جامعه علمى داخلى وخارجى معرّفى گردد. تحقّق اين هدف عالى ومقدّس زمينه‌اى تازه را براى انديشه وتفكّر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا توجّه خود را به فرهنگى معطوف دارند كه شرقى صرف وغربى محض نباشد بلكه آميخته‌اى باشد از انديشه‌هاى نو وكهن وگزينه‌اى از آنچه كه نيازهاى جان وتن را بر آورده كند وسعادت دنيا وآخرت را تأمين نمايد. بعون اللّه تعالى وتوفيقه

	
	مهدى محقّق

رئيس هيأت مديره انجمن آثار ومفاخر فرهنگى

رئيس همايش بين المللى قرطبه واصفهان

أوّل ارديبهشت ماه جلالى 1381
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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

مقدّمه مصحّح براى مصنّفات ميرداماد مجلّد دوم

ميرداماد ، آنچه درباره او گفته‌اند ، آثار او ، الافق المبين

1 ـ شرح حال ميرداماد محمد باقر حسينى استرابادى اصفهانى

1 ـ خاندان وتحصيلات ميرداماد

ميرداماد ، سيّد محمّد باقر ، فرزند سيّد محمد حسينى استرآبادى داماد شيخ عليّ بن عبد العالى كركى ، معروف به محقق ثانى ، فقيه بزرگ شيعه إماميّة ، دوران كودكى را در مشهد مقدّس رضوى گذرانده است. به جودت طبع وحدّت ذهن وطلاقت لسان ولطافت بيان ممتاز ومورد توجّه افاضل بود ، وسالها به طلب علوم مشغولى مى‌نمود ، واكثر متداولات معقول ومنقول را مطالعه فرمود. در اندك زمانى در ميدان تحقيق مسائل شفاء واشارات ، وتوضيح اشكالات رسايل رياضيّات وحكميّات گوى سبقت از اقران در ربود ، وبا وجود صغر سنّ مهارتش در فنون علوم به جايى رسيد كه در اكثر مطالب عاليه رسايل وحواشى تصنيف نمود.

بعد از دوره اقامت در مشهد مقدّس يك چند در قزوين ، ومدّتى در اردوى معلّى به درس اشتغال داشت ونقوش دقايق طبع نقّاد وذهن وقّاد خود را بر صحايف ضمائر علما وفضلا ظاهر گردانيد. در سال 988 ، به قصد زيارت مشهد مقدّس رضوى ، چندى در دار المؤمنين كاشان بود ، واهل علم از صفات حميده ومقامات علمى وعملى او آن مقدار مشاهده كردند كه زبان قلم از شرح شمّه‌اى از آن قاصر است ، با وجود كمال در
فنون فضائل ميلش به شاعرى بيشتر بود.

2 ـ استادان ومشايخ اجازه ميرداماد :

ميرداماد ، در دوره تحصيل وتحقيق خود در اصفهان وديگر بلاد ، از محضر دانشمندانى بسيار ، از جمله امير فخر الدّين سمّاك استرابادى وعزّ الدين حسين بن عبد الصمد عاملى والد شيخ بهائى وعبد العالى كركى دايى خود وسيّد نور الدّين على موسوى عاملى به درس يا به اجازه بهره‌مند بوده است.

3 ـ معاصران ميرداماد :

ميرداماد با علما وفضلاى فراوان هم‌زمان بود ، مانند شيخ بهايى ومير سيّد احمد فندرسكى وملا عبد اللّه شوشترى وشيخ لطف اللّه عيسى عاملى وبسيارى ديگر

4 ـ شاگردان ومعاصران ميرداماد :

شاگردان وكسانى كه از درس او بهره برده يا به اجازه از او شرف يافته يا با او مكاتبات داشته‌اند. از جمله : شاه عبّاس صفوى وشريف مكّه وسعد معلّم خواندگار روم وسلطان العلماء وميرزا رضى صدارت‌پناه ونوّاب آصف خان وميرزا شاهرخ بيگاى وزير وملاّ صدرا شيرازى وسيّد احمد علوى وعبد الغفّار رشتى وصالح جزايرى وسيد حسين بن حيدر كركى وسيّد محمد باقر مشهدى وعبد المطلّب طالقانى ومحمّد گنابادى وعبد اللّه سمنانى وسيّد منصور گيلانى وامير محمّد مؤمن گيلانى وزلالى خوانسارى ومير محمّد تقى استرابادى وتاج الدّين حسين طوسى وابو الفتح گيلانى وقطب الدّين محمّد بن على الشريف الديلمى اللاهيجى صاحب محبوب القلوب ونظام احمد دشتكى وملاّ خليل قزوينى وگروهى ديگر را مى‌توان نام برد.

5 ـ جامعيّت وميراث علمى ميرداماد :

اوقات شريف ميرداماد لحظه‌اى از مباحثه ومطالعه وتأمّل در مطالب عاليه علمى خالى نبود ، وى جامع كمالات صورى ومعنوى وكاشف دقايق انفسى وآفاقى است. در اكثر علوم حكميّات وفنون غريبه رياضى وفقه واصول وعلوم ادبى وتفسير قرآن واحاديث شريفه درجه عليا يافته ورتبه عالى واجتهاد داشته ، وفقهاى عصر فتاواى

شرعيّه را به تصحيح او معتبر مى‌شمرده‌اند ، محافظت بر نماز جمعه وجماعت ورسيدگى به امور بندگان خداوند با توجّه به تهجّد وخلع وخلسه از جلباب بدن وغرق در عالم معنى شدن چنان كه در شرح احوال او نگاشته‌اند. همه را جمع نموده است.

ميراث علمى وكارهاى ميرداماد به عدد از صد فراتر است بسيارى از آثار او ناقص است واز بخت خوش بسيارى از آنها از بد حادثه در امان مانده وشناخته شده. ليكن فسوسا كه هنوز كارهاى فراوانى از وى در پس پرده گمنامى از دسترس طالبان به دور است. شناخت ثمره كوشش ميرداماد درباره مباحث تفسير قرآن مجيد وشرح وبحث در احاديث شريفه ، ومباحث امور عامّة ومسائل وجود واصالت ماهيّت وجواهر واعراض وإلهيّات ، خاصّه حكمت يمانيّه ايمانيّه او ، مربوط به معرفت ذات وصفات جلاليّه وجماليّه حقّ تعالى ، تقدّس وقدرت وعلم واراده وحيات وقضاء وقدر ومحبّت ورحمت بارى تعالى به آفريدگان وخلقت عالم وربط حادث به قديم وحدوث ذاتى وسرمدى ودهرى وزمانى عوالم افلاك وجماد ونبات وحيوان وانسان وملك وديگر مخلوقات ، ومعرفت دين وپيغمبران وكتب إلهى ورسالت رسولان وبعثت خاتم النبيّين وامامت وولايت ائمّه دين ، حكمت تشريع احكام اسلام وبيان راههاى هدايت وكمال يافتن انسان با مطالعه كتب ورسايل وى مشهود است.

امروز مدرّسان ومحققان بدين نتيجه رسيده‌اند كه براى پيشرفت علوم عقلى وعلوم نقلى نخست بايد فهرست منابع ومتون تدوين وسپس به صورت انتقادى تصحيح شود وبه اهل علم عرضه گردد وكوششهاى دانشمندان مورد دقّت قرار گيرد. بدين مناسبت اين بنده به آماده سازى كارهاى ميرداماد از دير باز با استفاده از كتابخانه آستان قدس مشهد وكتابخانه‌هاى تهران وقم اقدام نمود. در مجلّد أوّل مصنّفات ميرداماد هفتاد اثر به چاپ رسيد. اميد است كه باقى‌مانده آنها در علوم مختلف در مجلّد دوم وسوم به چاپ رسد ، ودر پايان كار نتيجه مطالعه ومقايسه وريشه‌يابى نظريّه‌هاى او نشر گردد. اينك به عنوان مجلّد دوم مصنّفات ميرداماد به سبب زيادى حجم مطالب آن تنها متن الأفق المبين او با مقدّمه وفهارس تقديم محضر خوانندگان قرار مى‌گيرد.
2 ـ آنچه درباره ميرداماد گفته‌اند در ده نمونه

1 ـ كتابت ملاّ صدرا كه به مير محمد باقر نوشته است

لا زالت شموس الحكمة الإيمانيّة منوّرة بنور وجوده ... پس بنابراين بيقين معلوم مى‌توان كرد كه حق ـ جلّ وعلا ـ را با مردم اين زمان وخلايق اين دوران لطف فراوان ورحمت بى‌پايان واقع است ...

پرتو خورشيد عشق بر همه تابد ولى سنگ به يك رنگ نيست تا همه گوهر شود

أعنى حضرت قدسى بهجت ، ملكوتى بسطت ، نوّاب مستطاب معلّى القاب ، سلطان متألّهى الحكماء ، برهان مجتهدى الفقهاء ، السيّد الكبير ، السّند الأمير ، بل رئيس أعاظم السّادات والنّقباء فى العالم ، مطاع أفاخم الكبراء بين الأمم ، مرتضى ممالك الإسلام ، مقتدى طوائف الأنام ، ممهّد قواعد الإسلام ، مبيّن الحلال والحرام ، صاحب الملكات والأخلاق القدسيّة ، جامع النّشئات العقليّة والنّفسيّة ، مستجمع العوالم الرّوحانيّة والحسيّة.

كامل الذّاتي كه ذات كاملش دارد فروغ همچو عقل أوّل از نقص كمالى منتظر حقّا كه نهال جنابش به آفتاب مهر وشبنم خاندان نبوّت پرورده ، وگلشن اعتقادش از كوثر ارادت وسلسبيل اخلاص دودمان علم وطهارت آب خورده ، از ساير اقران وهمگنان به مزاياى عواطف ومراحم التفات خاص فيّاض استاد الكلّ فى الكلّ اختصاص‌پذير گرديده ...

	همه ثناى تو گويم چو لب فراز كنم
 
	
	همه دعاى تو گويم چو چشم باز كنم
 


حيرانم كه اگرنه چنان شخصى اثر اشخاص محبوبه ربانيّت ومظهر رحمانيّت وپرتو تجلّيات افعاليّه الهيّه بوده باشد چسان با وجود محافظت بر جهات تجرّد ووحدت وحيثيّات انقطاع از شوائب كثرت وحشمت با زمره مهيمنين وطايفه كروبيّين ارباب قدس وطهارت وعلم ونزاهت وهيمان وحيرت در جناب صمديّت وبارگاه احديّت هم عنانى كردن ، بلكه مسابقه جستن تواند بود ، كه مراعات جانب كثرت نموده ومحافظت بر جمعه وجماعت ومواظبت بر مراسم خلقت وآداب بشريّت واجراى

احكام وحدود شرعيّه وتنفيذ اوامر ونواهى وسياسات دينيّه به چنگ آورد ...

وامّا احوال فقير حقير به حسب معشيت روزگار واوضاع دنيا به موجبى است كه اگرچه خالى از صعوبتى وشدّتى نيست ، چه معلوم است كه : شغل تأهّل وتدبير معاش جمعى كثير از اطفال وعيال وپيوستگان ووابستگان با عدم مساعدت زمان وبدسلوكى مردم دوران مستتبع چه قسم آلام واحزان خواهد بود ... امّا بحمد اللّه كه ايمان به سلامت است ... ليك از حرمان ملازمت كثير السّعادة بى‌نهايت متحسّر ومحزون است ، ومكرّر قصد آن كرده ومى‌كند وعزم زيارت آن حضرت كه حريم مقصد اهل حق است تصميم مى‌نمايد ، بخت يارى نمى‌كند.

روى طالع سياه ، كه قريب به هفت هشت سال است كه من از ملازمت استاد الأماجد ورئيس الأعاظم محروم مانده‌ام وبه هيچ روى ملازمت آن مفخر اهل دانش وبينش ميسّر نمى‌شود ... ولكن با وجود تقصيرات ظاهرى اخلاص باطنى واعتقاد قلبى ، يوما فيوما ، در تزايد وتكامل است ، وقرب معنوى وتقارب روحانى با وجود تباعد جسمانى در اشتداد وتفاضل است وهرگز نبوده كه محضر دوستان را مزيّن به ذكر محامد عليّه نگرداند ومعطّر به نشر محاسن خفيّه وجليّه آن أستاد ومقتداى فرقه ناجيه وسيّد سند ومعلّم وشيخ ورئيس طايفه شيعه اثنا عشريّه ـ سلام اللّه عليهم اجمعين ـ نسازد. (1)
2 ـ صورت كتابتى كه نوّاب صدر المحققين به نوّاب سيد الحكماء ثالث المعلّمين مير محمّد باقر نوشته :

قسم به مبدعى واجب الوجود ... وبه ساير سوگندنامه‌ها كه اين اقلّ عباد اللّه محمد المشتهر بصدر الشّيرازىّ هرچند به قوّه وهم وخيال سراپاى اين جهان كثير الاختلال بر مى‌آيد ودر يك يك از اشخاص وجزئيّات وابعاض واجزاى انواع واصناف اين روزگار نظر مى‌كند ، چيزى كه موجب ارتياح روح حزين كه به فنون آفات ومحن مبتلى

__________________
(1) ـ نقل به اختصار از مجموعه خطى ، ش 6710 ، (132 علومى) ، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.
است ، وباعث تسلّى قلب مسكين كه به صنوف شدايد اين روزگار پرفتن آماده صد گونه رنج وعنا است گردد ، جز ذات قدسى صفات ، ملكوتى سمات ، نوّاب مستطاب ، فلك جناب ، ملك إياب ، سلطان اعاظم السّادات النّجباء ، برهان أفاخم الحكماء العظماء ، استاد البشر والعقل الحادى عشر ، أعلم العلماء السّابقين واللاّحقين ، أفضل الحكماء المتقدّمين والمتأخّرين ، مروّج الشرع المبين ، مفتى شريعة سيّد المرسلين ، محبى رسوم أجداده الطاهرين ، ماحى آثار البدع والأهواء فى الشّريعة والدّين ، ممهّد قوانين الإسلام ، مبيّن أحكام الحلال والحرام ، سيّد اهل العلم واليقين ، سند أرباب الحديث وأصحاب الرّواية والدّراية فى كشف مسائل المذهب بالرّأى المتين ، ثمرة الشّجرة النبّويّة وغصن الجرثومة الأحمديّة ، العلاّمة ، الفهّامة ، ملجأ العلماء الأعلام ومحطّ رحال أهل الفضل والكمال من الأنام ، المعلّم فى التّحقيق والعالم بالتّدقيق ، مستخرج الحقائق بفكره الصّائب ومستنبط الدّقائق بنظره الرّقيق الفائق ، حلاّل المشكلات وكشّاف الأغطية عن وجوه المعضلات ، ممهّد القواعد العلميّة ببيان يخجل تبيانه فصاحة سحبان ، مشيّد المقاصد الحكميّة بتقريرات يضمحلّ فى أرجائها حكمة لقمان. وينقطع الأنفاس دون تعداد محامده ومفاخره ، ويكلّ ألسنة الأقلام من بيان مناقبه ومآثره.

	گر بگويم تا قيامت وصف او
 
	
	هيچ او را مقطع وغايت مجو
 


سمّى جدّه باقر علوم الأنبياء والمرسلين ، محمّد.

	ما إن مدحت محمّدا بمقالتي
 
	
	لكن مدحت مقالتى بمحمّد
 


أبقى اللّه ـ مجد الشّرع المنيف الطاهر ، محروسا من طوارق الحدثان ، محفوظا فى ظلّ عنايته وكنفه على ممرّ الدّوران ، نمى‌بيند ، بلكه نيست ونخواهد بود.

	آرزومندى من خدمت خدّام ترا
 
	
	چون جفاى فلك ومحنت من بسيار است
 

	قد كان لى مشرب يصفو برؤيتكم
 
	
	فكدّرته يد الأيّام حين صفا
 

	الدّهر يكدح صفوه ويفوت فى صمّ الصّفا
 
	
	والدّهر من عاداته تكدير عيش قد صفا
 

	هر جام مراد را كه بر دست نهم
 
	
	گردون ز حسد خسى درو اندازد
 


 (اين بود نقلى اندك از نامه ملاّ صدرا به ميرداماد كه از روى نسخه خطّى متعلّق به دكتر اصغر مهدوى ، به كوشش محمد تقى دانش‌پژوه ، در مجله راهنماى كتاب ، سال 5 ،

صفحات 757 تا 765 ، مطابق ابان وآذر سال 1341 چاپ شده است).

3 ـ صورت كتابتى كه افضل المدققين صدر المحققين شيرازى به نوّاب ثالث المعلّمين ، استاد العلماء فى الخافقين نوشته‌اند :

	كفى شرفا أنّى مضاف إليكم
 
	
	وأنّى بكم ادعى وأرعى وأعرف
 

	إذا بملوك الأرض قوم تشرّفوا
 
	
	فلى شرف منكم أجلّ وأشرف
 


تا اشعّه آفتاب وجود به مقتضاى حكمت إلهى بر صفائح ماهيّات ممكنات فائض شود وپرتو نور وجود حقيقى مر تعيّنات را عارض گردد ، لوائح خورشيد فضل وحكم ولوامع نيّر خلق وكرم از سپهر ذات قدسى صفات بندگان نوّاب مستطاب ، فلك جناب ، صاحب سرير اقليم كمال ، مسندنشين بارگاه افضال ، حلاّل مشكلات حقايق ، كشّاف معضلات دقايق ، چهره‌گشاى جمال معانى ، مبيّن رموز آسمانى ، زيور چهره دانش وبينش ، فهرست كتاب آفرينش ، مجموعه كمالات انسانى ، مرآت تجلّيات إلهى وكيانى (لامع ولايح باد).

كامل الذّاتي كه ذات كاملش دارد فروغ همچو عقل أوّل از نقص كمال منتظر الّذي كشف قناع الامتناع من وجوه مخدّرات الحقائق والمبانى ... السيّد الأمير ، رئيس الحكماء وشيخ الفقهاء وأستاد الأساتذة ومعلّم العلماء ، ... ملجأ الخواصّ والعوامّ ، مآل أهلّة الأيّام ، كريم الشّيم والأخلاق ، شريف الأنساب والأعراق ... فأطال اللّه أعمار المعالى بطول بقائه وأعمش عيون الأقالى بنور لقائه ، ما برحت أحداق الأشخاص شاخصة نحو جنابه ورقاب الأرباب خاضعة للتمرّغ على بابه ... (1)
4 ـ هذه صورة المكتوب الّذي كتب صدر الحكماء إلى ثالث المعلّمين ، السيّد السّند، الفاضل الكامل ، جامع المنقول والمعقول ، حاوى الفروع والأصول ، فخر

__________________

(1) ـ اين بود اندكى از نامه ملاّ صدرا به ميرداماد ، كه اصل آن در كتابخانه بريتيش يوزيوم وعكس آن به ش 6399 در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران موجود است.
الحكماء والمحققين ، صدر السّادات والمدققين ، سمّى خامس الأئمّة المعصومين ، مير محمد باقر الشّهير بداماد ،

هو العليم 
	قد شرّف اللّه أرضا أنت ساكنها
 
	
	وشرّف النّاس إذا سوّاك إنسانا
 


سلام اللّه وبركاته وتقديس اللّه وتحيّاته على مستودع حكمته ، الحافظ لشريعته. اللّهمّ كما جعلته نورا يهتدى به فى ظلمات الطبيعة ، وضياء يتلألأ مصباحه لسالكى طريق الحقيقة ، ودليلا لا يخمد برهانه ، وحقّا لا يخذل أعوانه ، وحبلا وثيقا عروته ، وجبلا منيعا ذروته. فاحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته ، وأفض على أرباب الفضل والإفضال سجال مرحمته ، ومدّ على أصحاب العلم والكمال رأفته ، حتّى يحوز من المنى غاياتها ، متلقّيا بيمينه راياتها.

وهو السيّد الأمجد الأكرم والرئيس المطاع المفخم ، بل سلطان أعاظم السّادات والنّقباء فى العالم ، مطاع أفاخم الكبراء بين الامم ، معمار قلوب الأفاضل ، معيار عيون الفضائل ، المسطور نعته على صحائف الأيّام واللّيالى ، المشهور وصفه بين الأكابر والأعالى ، سيّد المحققين وسند المدقّقين ، فخر الرّؤساء والمعلّمين ، قدوة الفقهاء والمجتهدين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، استاد البشر ، والعقل الحادى عشر ، علّامة علماء الزّمان ، واسطة عقد أساطين المتألهين من نوع الإنسان ، عون الضّعفاء والمساكين ، غوث الفقراء والمساكين سمّى جدّه المعصوم ، باقر علوم الأوّلين والآخرين ـ صلوات اللّه عليه وآبائه أجمعين ـ لا زالت آذان الأماثل سميعة لجواهر عباراته ، وأعناق الأكابر مطيعة لزواهر إشاراته ، إلى يوم القيامة ... (1)
5 ـ در سؤال رساله «تنازع الزّوجين فى مقدار المهر» از ميرداماد چنين آمده است: «سيّدنا وسندنا ومولانا ومقتدانا ، سيّد العلماء المحققين ، سند الفضلاء المدققين ،

__________________

(1) ـ نقل از مجموعه شماره 536 عمومى ، كتابخانه آستان قدس رضوى ، مشهد ، كه در ذيل مسأله در اثبات نبوّت از ابن سينا ، حكمت خطى ، شماره 590 ، معرّفى شده است (فهرست كتابخانه آستان قدس ، ج 4 ، ص 109).
سلطان الحكماء المتألّهين ، برهان العقلاء المتبحرين ، عصام الفقهاء المتمهرين ، عروة الإسلام وقدوة المسلمين ، حجّة الايمان وأسوة المؤمنين ، اسناد أهل الحق واليقين ، أستاد أساتذة الخلق اجمعين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، خاتم المجتهدين ، أعلم المتقدّمين والمتأخّرين ، أفضل الأوّلين والآخرين ، آية اللّه فى العالمين ، فحل الفحول ، إمام المعقول ، رأس الفئة الهادية ، كبش الفرقة النّاجية ، عارف أسرار الحقائق ، كاشف أستار الدّقائق ، مبيّن رموز المسالك والمسائل ، مكمّل علوم الأواخر والأوائل.

ناقد الفلسفة اليونانيّة ، صاحب المعرفة الرّبانيّة ، مقوّم العلوم البرهانيّة ، متمّم الصّناعات الميزانيّة ، معلّم الحكمة اليمانيّة الإيمانيّة ، شمس الخافقين ، ثالث المعلّمين ، بل المعلّم الأوّل لو كشف الغطاء فى البين وجرّد القول عن المين ، ملك تمام العلم والحكمة على الوفاق ، نظام قوام الفقه والدّين بالاتّفاق ، محيى مراسم آبائه الطاهرين ، سمّى خامس أجداده المعصومين ، محمّد باقر علوم الاوّلين والآخرين ، خلّده اللّه على وسادة الإفادة والافاضة والهداية والحماية ، عمادا للإسلام وعمودا للدّين ، وأبدّه على مسند العلم والحكمة والإرشاد والاجتهاد ، منارا لسبيل الإيمان ومنيرا لمحجّة اليقين». (1)
6 ـ سيّد احمد علوى در مقدّمه كشف الحقائق شرح تقويم الايمان ميرداماد مى‌گويد :

«تقويم الإيمان وتسميم العرفان من مصنّفات من آنست بعين البصيرة من دوحة شجرة الأخضر الطوريّة نورا ، واقتبست من لوحة شجر شاطئ وادى أيمن قدسه حظّا وسرورا يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار ، أعنى الحضرة الأستاذيّة الاستناديّة ، الّذي يقتبس الإشراقيّون الأفلاطونيّون نور العلم والحكمة من مشكاة إشراقاته ، ويصطلى المشّاءون الأرسطاطاليسيّون بجذوة من جذواته وقبس من قبساته ...

أعنى : عروة الإسلام وقدوة المسلمين ، حجّة الإيمان وأسوة المؤمنين ، أستاد أهل الحقّ واليقين ، أعلم المتأخّرين والمتقدّمين ، عارف أسرار الحقائق ، كاشف أستار

__________________

(1) ـ رسالة تنازع الزّوجين فى مقدار المهر ، شماره 228 فقه خطى ، كتابخانه آستان قدس.
الدّقائق ، مبيّن رموز المسالك والمسائل ، مكمّل علوم الأواخر والأوائل ، ناقد الفلسفة اليونانية ، صاحب المعرفة الرّبانيّة ، مقوّم العلوم البرهانيّة ، متمّم الصّناعات الميزانيّة ، معلّم الحكمة اليمانيّة ، ثالث المعلّمين ، بل أوّلهما لو كشف الغطاء من البين وجرّد القول عن المين ، أدام اللّه ـ تعالى ـ معاليه وقرن بالميامن أيّامه ولياليه» (1)
7 ـ اسكندر بيگ منشى در تاريخ عالم آراى عبّاسى آورده است :

مير محمد باقر داماد ، حضرت مير خلف صدق مرحوم سيّد محمد داماد استرابادى است ، ودخترزاده مجتهد مرحوم مبرور شيخ على (ابن) عبد العالى. پدرش بدين جهت به داماد اشتهار يافت. به حدّت فهم وجودت طبع اتّصاف دارد ، ودر صغر سنّ در مشهد مقدّس معلّى واقع شده ودر خدمت مدرّسان وافاضل سركار فيض آثار اكتساب علوم نموده ، در اندك زمانى ترقّى عظيم كرد.

در زمان نوّاب سكندر شأن به اردوى معلّى آمده به صحيت علماء وافاضل درگاه معلّى مشرّف گشته ، مدّتى با امير فخر الدّين سمّاك استرابادى وساير دانشمندان مباحثات نموده ، در علوم معقول ومنقول سرآمد روزگار خود گشت ، واليوم نيز بر اشراقات انوار فضائل وكمالاتش ساحت آمال طلبه علوم درخشان ولمعات كوكب طبع آفتاب مثالش بر عالميان پايان است.

واز تاريخ ارتحال حضرت شاه جنّت مكان إلى الآن ، كه مطابق خمس وعشرين والف هجرى است لحظه‌اى از مطالعه ومباحثه خالى نبوده ولمحه اى اوقات شريف به بطالت نگذشته ، والحقّ جامع كمالات صورى ومعنوى است وكاشف دقايق انفسى وآفاقى ، ودر اكثر علوم حكميّات وفنون غريبه رياضى وفقه وتفسير وحديث درجه عليا يافته ، رتبه عالى واجتهاد دارد ، وفقهاى ، عصر فتاواى شرعيّه را به تصحيح آن جناب معتبر مى‌شمارند.

__________________
(1) ـ سيد احمد علوى ، كشف الحقائق ، ص 382. به كوشش آقاى على اوجى ، 1376 ، مؤسسه مطالعات اسلامى تهران ومالزى.
ودر اكثر علوم تصانيف دارد ، وآنچه تا غايت از تصانيفش معلوم اين ذرّه بى‌مقدار گشته : كتاب صراط المستقيم ، وافق المبين كه مملوّ از لئالى ثمين حكمت ونكات دقيق كلام است ، وكتاب رواشح سماويه در شرح احاديث اماميّه كتاب كافى كلينى ، وتفسير قرآن موسوم به سدرة المنتهى ، ورسالة خلق الأعمال كه به اعضالات موسوم گشته ، وكتاب خلسه ملكوتيّه وعيون المسائل وايماضات وضوابط الرّضاع وسبع شداد وحاشيه شرح مختصر اصول وقبسات حق اليقين فى حدوث العالم وكتاب تقديسات در رفع شبهه ابن كونه ، وشرح صحيفه كامله ، وچند رساله وكتاب ديگر از مصنّفات جناب مير كسوت ظهور پوشيده. اميد كه آنچه اتمام نيافته باشد به اتمام آن موفّق گشته ، مكنونات خاطر شريفش به جلوه گاه ظهور آيد.

حافظه جناب مير به مرتبه‌اى است كه از أوّل حال در مبادى نشو ونما هر نقد عيارى كه به مخازن طبيعت سپرده در حفظ آن شرط امانت بجاى آورده ، فلسى از آن از خازن طبيعت وقّاد فلسفه دوران فوت نشده. در طاعت وتقوى وعبادت درجه عالى ورتبه متعالى دارد. خلاصه اوقاتش صرف مطالعه ومباحثه وعبادات إلهية شده ومى‌شود.

وگاهى به نظم اشعار ملتفت شده اگرچه دون مرتبه عالى اوست. امّا مضمون اين مقال را كه از زبدة العارفين سخنور نامى شيخ نظامى عليه الرّحمة مشهور است. نظم :

	پيش وپسى بست صف كبريا
 
	
	پس شعرا آمد وپيش انبيا
 


منظور داشته ، زبان صدق بدان گشوده ، «اشراق» تخلّص مى‌نمايد. ودر غزل وقصيده ومثنويّات به تخصيص مثنوى كه در مخزن الأسرار شيخ نظامى در سلك لئالى بحر معانى در آورده ، داد سخن‌پردازى داده است. از منظومات جناب مير اين رباعى كه در نعت حضرت خاتم الأنبياء ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ در رشته بلاغت انتظام داده ، تيمّنا وتبرّكا ، در اين صحيفه ثبت افتاد. رباعى :

	اى ختم رسل دو كون پيرايه تست
 
	
	افلاك يكى منبر نه پايه تست
 

	گر شخص ترا سايه نيفتد چه عجب
 
	
	تو نورى وآفتاب خود سايه تست
 


اليوم در دارالسّلطنه اصفهان است ، اميد كه وجود شريفش سالها زينت‌افزاى گلشن

روزگار بوده ، طلبه علوم از پرتو اشراقات خاطر خورشيد مثالش مستفيض گردند.(1)
8 ـ تقى الدّين حسينى كاشانى صاحب تذكرة خلاصة الأشعار نوشته است :

مير برهان الدّين محمّد باقر إشراق ـ مدّ اللّه تعالى ظلال سيادته وفضيلته إلى يوم القيام ـ از متوطنين دارالسّلطنه صفاهان است ، پسر سيّد السّادات امير شمس الدّين محمّد الأسترآباديّ الشّهير بداماد است. وانتساب شريف آن جناب از جانب ديگر به حضرت شيخ المحقّقين وقدوة المدقّقين وفخر المجتهدين ، وخلاصة العلماء المتبحّرين وزين الفقهاء فى العالمين ، عليّ بن عبد العالى ـ روّح اللّه روحه ونوّر مرقده ـ مى‌رسد ، كه علوّ شأنش در ميان مجتهدين اماميّه كالشّمس فى وسط السّماء هويداست. لا جرم حاجت به ان نيست كه قلم دو زبان در تعريف آن مقتداى عالميان شروع نمايد ، وبه انامل سعى واجتهاد ابواب مناقب ومفاخر آن ملاذ مجتهدين برگشايد.

امّا سيادت وفضيلت‌پناه مشار إليه در تزكيه نفس نفيس وتصفيه باطن شريف وسير رضيّه وشيم مرضيّه عديل ونظير ندارد ، واز ساير سادات عظام زمان خود ، بلكه از اكثر علما وفضلاى عصر ، به جودت طبع وحدّت ذهن وطلاقت لسان ولطافت بيان امتياز تمام دارد واز زمان طفوليّت تا حال همواره تخم مهر ومحبّت در فضاى ضمير صغير وكبير مى‌كارد ، واهالى وافاضل نسبت به آن سرور ذريّه خير المرسلين التفات بسيار داشته ودارند.

سالها در مشهد مقدّسه رضويّه ـ على ساكنها السّلام ـ ساكن بود وبه طلب علوم مشغولى مى‌نمود ، واكثر متداولات معقول ومنقول را مطالعه فرمود ، ودر اندك زمانى در ميدان تحقيق مسائل شفا واشارات ، وتوضيح اشكال رسايل رياضيّات وحكميّات قصب السّبق از اقران در ربود ، وبا وجود صغر سنّ مهارتش در فنون علوم به جايى رسيد كه در اكثر مطالب عاليه حكميّات ورياضيّات رسايل وحواشى تصنيف نمود.

وبعد از آن از مشهد مقدّسه سفر كرده خود را به دارالسّلطنه قزوين رسانيد ، ومدّتى

__________________

(1) ـ عالم آراى عبّاسى ، از اسكندر بيگ منشى ، ج 1 ، ص 146.

نيز در اردوى معلّى به درس اشتغال نمود ، نقوش دقايق طبع نقّاد وذهن وقّاد خود را بر صحايف علما وفضلا ظاهر گردانيد.

ودر شهور سنه ثمان وثمانين وتسع مائة از دارالسّلطنه قزوين به قصد زيارت مشهد مقدّسه رضويّه به دار المؤمنين كاشان خراميد ، وروزى چند در اين جانب ساكن گرديد ، ودر آن اوقات فقير حقير به ملازمت آن قبله ارباب دانش وبينش رسيده ، آن مقدار صفات حميده ونعوت پسنديده ، چه علمى وچه عملى ، از او مشاهده نشد كه زبان قلم از شرح شمّه‌اى از آن قاصر است.

وأيضا ، در آن زمان ميان اين كمينه وآن والى كشور فضل واحسان چنان موافقتى وآشنايى پديد گشت كه رياض أنس وحدائق مودّتى كه پژمرده گرديده بود ، در دو سه نوبت صحبت صفت خضرت ونضارت پيدا كرد ، وبه مجالست ومجاورت آن قطب فلك معانى دل وجان را چنان الفتى ومؤانستى حاصل گرديد كه اين بنده شرح نبذه‌اى از آن به وسيلت تلفيق الفاظ وتركيب كلمات از جمله محالات مى‌داند ، لا جرم دعاى آن ذات را بر توضيح آن صفات راجح دانسته ، به اين نظم اكتفا مى‌نمايد. شعر :

	غبار غم به تو ، اى سرو نو جهان ، مرساد
 
	
	بهار عمر ترا آفت خزان مرساد
 

	بنفشه خط سبزت مباد پژمرده
 
	
	به لاله‌زار رخت رنگ زعفران مرساد
 


امّا با وجود كمال در هر وادى از فنون فضائل ميلش به شاعرى بيشتر بود ، واكثر اوقات اشعار آبدار بر لوح اعتبار نقش مى‌نمود ، وبه طريق مشايخ كبار به گفتن رباعيّات توجّه وميل مى‌فرمود ، ودر آن چند روز كه در كاشان تشريف داشتند ، از بحر طبع گوهر خيز ، جوهرى چند به ساحل ظهور رسانيد كه دست تصوّر هيچ غوّاصى به گرد آن نمى‌تواند رسيد. واين رباعى از آن جمله است ، رباعيّه :

	اى عشق مگر مايه بود آمده‌اى
 
	
	كز سر تا پا تمام سود آمده‌اى
 

	نقصان تو از چشم بد كس مرساد
 
	
	كارايش دكّان وجود آمده‌اى
 


امّا در اين اوقات ، كه اين كمينه از جمع وتأليف اين خلاصه فى الجملة فارغ شده بود ، أعنى شهور سنة ثلاث وتسعين وتسع مائة ، سيادت‌پناه مشار إليه بار ديگر به
دار المؤمنين كاشان تشريف شريف ارزانى فرموده ، ودر وادى شاعرى چندان ترقّى ازو مفهوم گشت ، خصوصا در فنّ قصيده وطرز مثنوى كه زياده بر آن نتوان بود.

والحقّ ، بى‌شائبه اغراق ومبالغه مى‌توان گفت كه تا صيت سخن‌سرايان بلاد خراسان فرونشسته ، چون او بليغى از آن طرف برنخاسته ، وتا بستان فضل در بلاد فارس وعراقين سر سبز شده چون او بلبلى به هزار دستان ترنّم نيامده. منظومات قصايد پر جزالتش بر مقتضاى اذهان درّاك نواى عشّاق آفاق شده ، واستعارات مثنويّات با سلاستش بر اقتضاى افهام راست ، غذاى پرده‌سرايان حجاز وعراق آمده. مثنوى مخزن الأسرار شيخ نظامى را تتبّع نموده ، وبه آن طرز ابيات تازه ومعانى بى‌اندازه در سلك نظم ترتيب داده ، مقالات توحيدش در غايت نازكى است ، ومناجات ونعتش در نهايت تازگى ، مجازاتش به حقيقت بس دلربا است ، ومعانيش به درستى وبلندى معجز نما ، حروفش مظهر معانى بكر ، معانيش مبيّن غرائب فكر ، به اجماع مستعدّان واهل اعتبار او را بر كمال سخنورى ونكته‌ورى ، بحذافيرها ، قدرتى اتمّ است واين شيوه بر جنابش شايسته ومسلّم. (1)
9 ـ شيخ آقا بزرگ طهرانى در طبقات أعلام الشيعة نوشته است :

محمد باقر الدّاماد : ابن المير شمس الدّين محمّد الحسينىّ الأسترآباديّ الاصفهانىّ (970 ـ 1041) والمدفون بالنّجف والمتخلّص به «إشراق» (ذ 9 : 76) الشّهير بميرداماد ؛ لشهرة والده بداماد ، لكونه صهر المحقق الكركىّ (م 940) على بنتيه. والمترجم له ابن البنت الثّانية له ، كما فى «رياض الشّعراء» ، وتلقّب بأستاذ البشر ، وهو معاصر للبهائىّ (م 1030). يروى عن خاله عبد العالى ابن المحقق الكركىّ وعن الحسين ابن عبد الصّمد (م 984) والد البهائىّ.

وكتب الملاّ محمّد أمين الأسترآباديّ المعاصر للمجلسىّ فى سنة 1098 على ظهر كتاب «الدّروس» الّذي كتبه لنفسه صورة إجازة عبد العالى والحسين بن عبد الصّمد للمير

__________________

(1) ـ تذكره خلاصة الأشعار از تقىّ الدّين حسينى كاشانى.
الدّاماد ، وذكر أنّ المير الدّاماد كان ابن ثلاث عشر سنة حين إجازة خاله له ، وقد دخل فى الرابعة عشر وقت إجازة الحسين بن عبد الصّمد الّتي تاريخها 983 ، فيظهر منه أنّ ولادة الدّاماد سنة 970. فلا يصحّ ما قاله صاحب الرّياض ، من أنّ عمره عند موته كان أكثر من ثمانين سنة.

وكتب الأسترآباديّ مع هاتين الإجازتين الإجازة الكبيرة من المير الدّاماد للسيّد محمد محسن بن على اكبر الخادم للرّوضة الرّضويّة المورّخة سنة 1033. وذكر فيها أربعة من مشايخه ، أوّلهم خاله عبد العالى بن المحقق الكركىّ ، ثمّ عبد على بن محمود الخادم الجابلقيّ ، ثمّ الحسين بن عبد الصّمد ، والسيّد أبو الحسن العاملىّ. فالأوّلان سنده إلى جدّه لأمّه الكركىّ (م 94) ، والأخيران إلى الشّهيد الثّاني ،

وحكى عن «أحسن السّير» الفارسىّ ، تأليف الميرزا معصوم الاصفهانىّ : أنّه توفّى المير الدّاماد بين النّجف وكربلاء فى «بئر مجنون» فى الخميس ثالث شعبان ، سنة 1040 ، وحمل إلى النّجف ، ورد إليها يوم الجمعة وشيّعه العلماء والسّادة ، ودفن بسر داب قبره جدّه الأمىّ عليّ الكركىّ.

وفى السّلافة والأمل أرّخ وفاته 1041 وقال النّصرآبادي فى «التذكرة ، ص 482) أنّ الملاّ عبد اللّه الكرمانىّ المتخلّص ب «امانى» أنشأ تاريخ وفاته :

	محمّد باقر داماد كز وى
 
	
	عروس فضل ودانش بود دلشاد
 

	خرد از ماتمش گريان شد وگفت
 
	
	عروس علم ودين را مرده داماد (1)
 


10 ـ مرحوم حاج شيخ عبّاس محدّث قمى نوشته است :

محمّد باقر بن محمد حسينى استرابادى سيّد اجل ، محقق تحرير ، عالم مدقّق خبير ، حكيم متكلم شهير ، ماهر در عقليّات وكامل در نقليّات.

	عقليش از قياس عقل برون
 
	
	نقليش از قياس نقل فزون
 


از حدائق المقرّبين مير محمّد صالح نقل است كه ميرداماد در تعبّدات به نهايت

__________________

(1) ـ طبقات أعلام الشيعة ، القرن 11 ، ص 67.

رسيده بود ، وقرآن مجيد را بسيار تلاوت مى‌نمود ، به حدّى كه بعضى از ثقات براى من نقل كرد كه در هر شب پانزده جزو قرآن مى‌خواند ، ودر نزد شاه عبّاس ماضى صفوى وهمچنين در نزد خليفه او شاه صفى بسيار مقرّب بود. وجماعتى نقل كرده‌اند كه سيّد داماد در اواخر شريف خويش به همراهى شاه صفى مرحوم از اصفهان حركت كرد به زيارت عتبات عاليات ودر همان‌جا در سال 1041 وفات يافت ودر نجف اشرف به خاك سپرده شد. (1) وعراق عرب در آن اوقات در تصرّف سلاطين صفويّه بود ، ودر سنه 1408 سلطان مراد از دست ايشان گرفت. (2)
__________________

(1) ـ عالم فاضل سيّد محمّد حسن در رياض الجنّة گفته كه در سنه هزار وچهل ويك ميرداماد به اتّفاق شاه صفى به زيارت عتبات رفته ، در اثناء راه عارضه‌اى عارض او شده ، حسب الحكم جهان مطاع محفّه او را منزل به منزل جمعى به دوش مى‌بردند. اعلى حضرت شاهى پيش افتاده ، خود را به آستان امير متّقيان رسانيده، انتظار ورود آن جناب را مى‌كشيد. در منزل ذى الكفل به رحمت ايزدى واصل شد ، نعش او را به نجف اشرف آوردند ، شاه وسپاه به استقبال نعش بيرون شتافته در كمال احترام به آستان امير متقيان رسانيده دفنش كردند. (عليّ ابن المؤلف)

(2) ـ نقل به اختصار از فوائد الرضويّة شيخ عبّاس قمى ، ج 2 ، ص 419. محقق داماد در كتاب أربعة أيام خود گفته كه پادشاه غفران دستگاه رضوان آرامگاه شاه طهماسب ـ حفّه اللّه برحمته وغفرانه ـ ساير عيدها به روز عيد غدير موقوف مى‌داشت ، ودر روز عيد غدير جشنى عظيم موافق شرع مقدّس مى‌آراست ومجتهدين مذهب وعلماء دين را در اين روز به خلعتهاى فاخره وبه انعامات وافره مخصوص مى‌داشت ، وأمراء ووزراء واركان دولت قاهره را مناصب ومراتب مى‌افزود ، وفقير سه عيد غدير را در مجلس همايون آن پادشاه دين‌پناه مغفور مبرور درك كرده‌ام. (حاشيه الفوائد الرّضويّة ، ص 429) (على ابن المؤلّف)
3 ـ آثار وكتابهاى ميرداماد

فهرست آنچه از مصنفات ميرداماد ، در مجلّد أوّل چاپ شده است هفتاد عنوان است :

	1 ـ الايماضات ، خمس سقايات من كليّات الرّبوبيّات
	
	1 ـ 112

	2 ـ التقديسات ، فى تسعين عنوانا من الإلهيّات
	
	113 ـ 206

	3 ـ الايقاضات ، فى خلق الأعمال وستّ إيقاضات
	
	207 ـ 264

	4 ـ الإعضالات ، فى عشرين مسألة من الاعضالات
	
	267 ـ 280

	5 ـ خلسة الملكوت ، فى رشحين و 34 عنوانات
	
	281 ـ 328

	6 ـ الصّراط المستقيم ، فى ترعتين وسبعة فصول
	
	329 ـ 496

	7 ـ المختصرات فى 26 عنوانات :
	
	497 ـ 580

	1 ـ قوس النّهار ،
	
	497 ـ 503

	2 ـ مفهوم الموجود والماهيّة ،
	
	504 ـ 507

	3 ـ رسالة فى قدرة البارى تعالى ،
	
	507 ـ 508

	4 ـ رسالة فى علم الواجب تعالى ،
	
	509 ـ 510

	5 ـ برهان أخصر لتوحيد البارى تعالى ،
	
	511 ـ 513

	6 ـ الحدوث أو الجمع بين الرّأيين ،
	
	513 ـ 520

	7 ـ تعليقة على الجمع بين الرأيين للفارابى ،
	
	520 ـ 521

	8 ـ تعليقة على انموذج العلوم للدّوانىّ ،
	
	521 ـ 523

	9 ـ تعليقة على حكمة الإشراق ،
	
	523 ـ 526

	10 ـ تعليقة على الشّرح العضدى لمختصر أصول الحاجبىّ
	
	527 ـ 528

	11 ـ تعليقة فى أنّ الحمل دليل الوجود الذهنىّ ،
	
	528 ـ 528

	12 ـ دفع شبهة الاستلزام المنقولة عن ابن كمونة ،
	
	528 ـ 529

	13 ـ حلّ مغالطة ابن كمونة،
	
	529 ـ 531


	14 ـ فحص تحقيقىّ فى حلّ مغالطة الاستلزام ،
	
	531 ـ 534

	15 ـ تعليقة فى العلّة التّامّة ،
	
	534 ـ 535

	16 ـ سدرة المنتهى فى تفسير القرآن ،
	
	535 ـ 541

	17 ـ تفسير آيه امانت إلهى ،
	
	541 ـ 549

	18 ـ ترجمه قوس النّهار ،
	
	549 ـ 552

	19 ـ تعليقة على الجمع بين الرّأيين ،
	
	552 ـ 552

	20 ـ تعريف بابن قتيبة مؤلّف الإمامة والسّياسة ،
	
	553 ـ 553

	21 ـ تعليقة فى إثبات الواجب تعالى شأنه ،
	
	553 ـ 554

	22 ـ تعليقات على حاشية شرح تجريد الاعتقاد للخفرىّ ،
	
	554 ـ 560

	23 ـ شرح حديث تمثيل الإمام عليّ بسورة التوحيد ،
	
	560 ـ 564

	24 ـ رساله «مكانا عليّا» ،
	
	564 ـ 566

	25 ـ جنّت ومكان روح ،
	
	566 ـ 567

	26 ـ تعبير جزء لا يتجزّى ،
	
	567 ـ 568

	27 ـ مقدّمه شارع النّجات در اصول عقائد ،
	
	568 ـ 580

	8 ـ الإجازات ، فى أربعة عشر من الإجازات
	
	581 ـ 592

	1 ـ إجازة السّيّد الدّاماد للأمير سيد احمد العلوى صهره ،
	
	581 ـ 583

	2 ـ الإجازة الثانية منه له ،
	
	583 ـ 584

	3 ـ فائدة من الدّاماد على بعض آثار السيّد احمد ،
	
	584 ـ 584

	4 ـ إجازة المير الدّاماد للسيّد أحمد أو لصدر الدّين الشيرازىّ ،
	
	584 ـ 585

	5 ـ إجازة المير الدّاماد لسلطان العلماء ،
	
	585 ـ 586

	6 ـ إجازة المير الدّاماد للشّيخ عبد الغفّار الرّشنىّ ،
	
	586 ـ 586

	7 ـ إجازة المير الدّاماد للشّيخ صالح الجزائرىّ ،
	
	586 ـ 587

	8 ـ إجازة المير الدّاماد للسيد حسين الكركىّ العاملىّ ،
	
	587 ـ 587


	9 ـ إجازة المير الدّاماد لقارئ الصّحيفة السّجاديّة ،
	
	588

	10 ـ إجازة المير الدّاماد لميرزا شاهرخ بيگا قارئ الصّحيفة السّجاديّة ،
	
	588 ـ 589

	11 ـ إجازة المير الدّاماد للسيّد محمد باقر المشهدى ،
	
	590 ـ 591

	12 ـ إجازة المير الدّاماد لعبد المطلب الطالقانىّ ،
	
	591 ـ 591

	13 ـ إجازة المير الدّاماد لصدر الدّين محمّد الشيرازىّ ،
	
	591 ـ 

	14 ـ إجازة المير الدّاماد لمعصوم كاتب الخلعيّة ،
	
	592 ـ 592

	9 ـ المكاتبات ، فى عشرين من المكاتبات
	
	593 ـ 630

	1 ـ نامه ميرداماد به شمسا گيلانى
	
	593

	2 ـ نامه ميرداماد به ميرزا رضى صدارت‌پناه
	
	594

	3 ـ نامه ميرداماد به نوّاب آصف خان
	
	595

	4 ـ نامه ميرداماد به ملاّ صدرا شيرازى
	
	596

	5 ـ كتابت ميرداماد در مجموعه ملاّ صدرا شيرازى
	
	597

	6 ـ نامه ميرداماد براى توضيح شعر سيف اسفرنگ
	
	598

	7 ـ مشاعره ميرداماد وشيخ بهايى
	
	599

	8 ـ نامه ميرداماد به اعتماد الدّولة ابو الحسن
	
	601

	9 ـ نامه ميرداماد به حكيم شفائى
	
	602

	10 ـ نامه ميرداماد به ملاّ عبد اللّه شوشترى
	
	603

	11 ـ نامه ملاّ عبد اللّه شوشترى به ميرداماد
	
	604

	12 ـ نامه شيخ بهايى به ميرداماد
	
	606

	13 ـ نامه ميرداماد به شيخ بهايى
	
	607

	14 ـ نامه شاه عبّاس صفوى به شريف مكّه به إنشاء ميرداماد
	
	608

	15 ـ مكتوب ميرداماد براى رفع محاصره بغداد
	
	612

	16 ـ نامه شاه عبّاس صفوى به مفتى روم درباره سيّد احمد گيلانى
	
	613


	17 ـ نامه شاه عبّاس به سعد الدّين معلّم خواندگار روم
	
	615

	18 ـ نامه سعد معلّم سلطان روم به شاه عبّاس صفوى
	
	618

	19 ـ نامه شاه عبّاس صفوى به معلّم پادشاه روم ، مسوّده ميرداماد
	
	620

	20 ـ نامه شاه عبّاس به معلّم پادشاه روم ، مسوّده ميرداماد ، 
	
	626 ـ 630

	10 ـ الإرشادات فى خمسة من الإرشادات
	
	631 ـ 638

	1 ـ ميرداماد ، الحرز الحارز
	
	630

	2 ـ ميرداماد ، الخلسة
	
	632

	3 ـ ترجمه الخلسة ميرداماد
	
	633

	4 ـ ميرداماد ، خلعية
	
	634

	5 ـ ميرداماد ، التّولّى والتّبرّى
	
	636

	6 ـ ميرداماد ، الوصيّة (وصيّت نامه او ، مكتوب در كربلاء)
	
	638


مجموع مصنّفات ميرداماد چاپ شده در مجلّد أوّل ، هفتاد كتاب واثر است ، اميد است باقى‌مانده مصنّفات ميرداماد در مجلّد دوم ومجلّد سوم نشر شود.

4 ـ معرفى نسخه‌هاى الافق المبين

ميرداماد در علوم نقلى ، تفسير قرآن مجيد وحديث وفقه وأصول وادب آثارى دارد ، ودر علوم عقلى ، كه بحث در آن باره را بحث در حكمت يمانيّه ايمانيّه مى‌نامد واز اصطلاحات وتعبيرات متداول در حكمت مشّائى وحكمت اشراقى بهره مى‌برد ، چندين كتاب تأليف كرده است. نمونه آن تقديسات وايماضات واعضالات وخلسة الملكوت والصراط المستقيم در مصنّفات ميرداماد ، مجلّد أوّل چاپ شده است.

در كتاب الافق المبين از مباحث وجود وماهيّت وذهن وعين وحمل وجعل وقدم وحدوث وساير مسائل گفتگو مى‌كند وآرزومند است در ادامه كار به تحقيق مسائل الوهيّات نيز بپردازد.
از نسخه‌هاى خطّى الافق المبين در كشف الحجب والذّريعة ياد شده است. ودر كتابخانه آيت اللّه مرعشى ، قم ، شش نسخه ، به شماره‌هاى 3605 و 4208 و 5518 و 6203 و 7667 و 11046 ، وچهار نسخه نيز در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، شماره 1688 وكتابخانه مركزى دانشگاه تهران ، شماره 289 ، وكتابخانه دانشكده إلهيّات ومعارف اسلامى دانشگاه تهران ، به شماره 296 ج ، وكتابخانه ملك موقوفه آستان قدس رضوى ، شماره 2090 موجود است. وهمه نسخه‌ها معمولا از آغاز يا وسط يا انجام افتاده دارد وناقص است.

براى تصحيح ، نسخه كتابخانه ملك 2090 ونسخه 5518 كتابخانه آيت اللّه مرعشى در نظر گرفته شد. نسخه كتابخانه ملك در ميان وپايان افتادگى دارد. نسخه كتابخانه مرعشى از آغاز يك ورق افتاده است. امتياز آن در اين است كه داراى حواشى وتعليقاتى است از مؤلّف با علامت «منه دام ظلّه». عباراتى كه در آن قابل قرائت نيست از نسخه‌هاى ديگر استفاده شده است.

مصادر مورد مراجعه : 1 ـ فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه ، ج 3 ، ص 153 ، 2 ـ فهرست كتابخانه دانشكده إلهيّات دانشگاه تهران ، ج 1 ، ص 460 ، 3 ـ فهرست كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، ج 5 ، ص ، 4 ـ كتابخانه ملك ، موقوفه آستان قدس رضوى ، ج 1 ، ص 54 ، 5 ـ فهرست كتابخانه آيت اللّه مرعشى ، ج 10 ، ص 6.

نسخه‌هاى كامل‌تر كه مبناى متن الافق المبين قرار گرفته است دو نسخه است :

1 ـ نسخه كتابخانه ملك با مشخّصات : ش 2091 ، نسخ سده يازدهم ، جدول زرّين ، با حواشى «منه قدّس سرّه» ، در اصفهان خريدارى شده ، از ميانه آن اوراقى افتاده (57 ـ 77) واز انجام نا تمام است ، 350 برگ ، 18 سطر ، اندازه 13 / 5 * 21 / 9 ، كاغذ ترمه نخودى در متن وسفيد در حاشيه ، جلد ميشن ، يشمى ضربى نو. (فهرست كتابخانه ملك ، ج 1 ، ص 54).

2 ـ نسخه كتابخانه آيت اللّه مرعشى ، با مشخّصات : شماره 5518 ، آغاز موجود:
عسيت أن أثبتك على التفطّن. انجام : إنّا لا نعنى بهذا نستعليق ، عناوين نسخ مشكى ، مقابله نسخه را شاگرد مؤلّف نظام الدّين احمد جيلى ، شب 4 شوّال 1916 به پايان برده است. جلد تيماج قرمز. 217 برگ ، 18 س ، 18 / 5 * 13 سم. با حواشى «منه دام ظلّه». از آغاز يك ورق افتاده است. (فهرست كتابخانه آيت اللّه مرعشى ، ج 10 ، ص 6).

اين نسخه اصل در تصحيح وشماره‌گذارى صفحات است وبراى تكميل عناوين كتاب ودرست خواندن عبارات به نسخه‌هاى ديگر مراجعه شد. أساسا نسخه‌هاى موجود ناقص است ، زيرا كه مؤلّف مى‌گويد : كتاب داراى دو صرحه است وهريك مشتمل بر چند مساله وهركدام در چند فصل وعنوان ، ليكن مقدار موجود فقط يك صرحه است داراى مقدّمه ومسافت أوّل وپنجم وششم كه در پايان ناقص است. اميد است كه در آينده نسخه‌هاى كامل كتاب شناسايى شود ومورد استفاده قرار گيرد. پس از ترتيب وتنظيم متن ، منابع مطالب منقول در حد توان شناسايى شد. عناوين بزرگ ومتوسّط وكوچك كتاب بر طبق مقرّرات مرسوم در چاپ رعايت گرديد.

در پيشگفتار مصحح ، شرح حال مؤلف وآنچه درباره او گفته‌اند وفهرست آثار او ومعرّفى الافق المبين ونسخه‌شناسى آن به صورت مختصر آورده شد. اميد است در مجلّد سوم مصنّفات ميرداماد بقيّه آثار او چاپ شود ، إن شاء اللّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على رسول اللّه وآله الطاهرين.

طهران 1384 / 10 / 12 ، الأحقر عبد اللّه نورانى ، عفى عنه.

